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 بسم االله الرحمن الرحيم

 .  شكي در آن نيست و معاد قطعي استكند  وجود دارد كه بيان مي براي ضرورت معاددلائلي
بـراي  علتي  هر  كهدليلاين دهد به كار بيهوده انجام نميو فعل عبث ، كه خداوند به دلائل قطعي     بيان شد  :يحكمت اله  -1

 د،و چون نقصي در ذات اقـدس الهـي وجـود نـدار    . خداوند نقص ندارد  وگردد   برمي  به نقص  آن علت فرض كنيم، كار بيهوده   
 قيامت هم    بايد ضروره حكيم است و اگر خدا حكيم باشد       ال او ب  پس فعل عبث هم در او نيست و چون فعل عبث در او نيست             

 .  چون اگر قيامتي نباشد، حكمت الهي انكار شده استباشد؛
اي العـاده اسـتعداد فـوق  يـك    اينكه قلـب     مگر ؛ه است  كه فهميد، قلب هنوز نفهميد     فهمد، عقل ابتدا عقل مي  را  استدلال   -2

  و بعـد   ندازيد در يك حـوض آب     اشما يك چوب خشك را بي      مثلاً   . كه به محض اينكه عقل فهميد او هم بفهمد         داشته باشد 
سـه روز در آب نگـه       اگر   را   اما همين چوب  .  خشك است  همچنانشود اما باطنش    ظاهر آن خيس مي   . فوراً آن را در بياوريد    

اين تفكر و تدبر    .  فكر بكند   و ر كند  تدب ،انسان بايد در استدلال   . كندآرام آرام اين رطوبت آب در اعماق چوب نفوذ مي         ،  داريد
  .كنديقين پيدا ميكم دل هم  كم. رساندميبه قلب كم اين استدلال را  كم
يكي مورد بررسي قـرار   شما اجزا جهان را يكي.  هستي استد در نظام   حتميت معا   سومين دليل، دليل بر ضرورت معاد و       -3

 تا بزرگترين اجرام را كه نگـاه        از ريزترين اجزاء  . هستي بدون حساب است   جهان  اين  در   ،جزئيت و   دهيد؛ ببينيد كدام قسم   
و شما بگوييد دو ساعت     : د بگذارند اينجا و بگوين    ،كند كار مي   را كه منظم    يك ساعت  اگر. بيند حساب در آن است    بكنيد مي 

دو سـاعت و    : گوييدكشيد و مي   را مي  شما فوراً تصويرش  . گ اين ساعت كجاست   هاي كوچك و بزر   ديگر عقربه دقيقه   بيست
. همـين شـكلي اسـت      درست است، ! بينيد بله بعد از دو ساعت و بيست دقيقه ديگر مي        . ديگر اين شكلي است   دقيقه  بيست  

 كـه  م من فهميد،كندساعت منظم كار مي .كندمي اين ساعت منظم كار   نه چون : گوييد مي .دشما علم غيب داري   : پرسندمي
كـه  ايـن   .  دو ساعت ديگر يا دو ساعت و بيست دقيقه ديگر عقربه كوچك اينجاست و عقربه بزرگي اين جاسـت                   ،اين ساعت 
 !كاري ندارد

، گيـرد  ماه چه زمـاني مـي      ، سال ديگر  سيسال ديگر،    بيست؛  توانند بفهمند  مي جهاندانشمندان به خاطر نظم بسيار دقيق       
كار خيلي سختي انجام دهند بلكه به خاطر اين طوري نيست كه   . گيرد، شرايط فضايي چطوري است    خورشيد چه زماني مي   

تر، در عالم حيواني، در سـلولهاي بـدن انسـان؛ ببينيـد چقـدر مـنظم و        بياييد در ذرات پايين   .  دنيا منظم است   اين است كه  
 همين الكتروني كه بـر مـدار هسـته          ، نگاه كنيد  هادر الكترون و  در ذرات ريز    .  نيست حسابييك سر سوزن بي   ! عجيب است 

بلكه حتـي تخيـل انسـان نيـز      ،ندارندو تصوير كردنش را ي قدرت ديد آن را ابزارهاي حسگردد و از شدت ريزي نه تنها     مي
 يـك ميليـارديم ميليمتـر، دورتـر شـود؛ دانشـمندان              الكترون از هستة اتـم      فاصله اگر فرض كنيد   .دتصوير آن را ندار   ياراي  

 هسته  بهميليمتر شود و اگر يك مليارديمكند، از مدار خارج مياين نيروي گريز از مركز بر نيروي جاذبه غلبه مي: گويند مي
 يعنـي   ؛ است رست در جاي خودش   د. شودجذب هسته مي  كند و    نيروي جاذبه بر نيروي گريز از مركز غلبه مي         نزديك شود، 
 كه مثلاً اگـر يكـي از        اختهروي حساب س  ها را   ساز آن قدر اين چرخ دنده      كه اين ساعت    مثل يك ساعت دقيق    .حساب شده 

 سـاعت   سـاخت، كـوچكتر مـي   شد، اگر   ساعت جلو مي   ساخت،  اضافه مي ميليمتر   يك صدم يا يك هزارم    را  ها  اين چرخ دنده  
 علـتش نظـم     شود؛   جلو مي  ،يك ثانيه عقب  يك دقيقه و يا      ،كه اين ساعت هر صد سالي     ساخته  اين قدر دقيق    . شدعقب مي 

! نـه : گويد مي ؟حساب است به نظر شما چيزي در اين جهان بي       : اگر به يك فيزيكدان بگوييم    . در ساختمان اين ساعت است    
 وزن حجمي آن، چگالي و! بله: گويدمي ؟ دارد و حسابقانونهم روي آب شناور است، اين مقدار كه     بياين خس   : گوييممي

اين غبـاري كـه در هـوا        : مگوييمي. حساب دارد . رود زير آب   آهن كه بيشتر است؛ مي    . ايستد روي آب مي   تر است، از آب كم  
دليل دارد كه معلق است؛ اگر آن .  قانون دارداين هم در فيزيك،! بله: گويدمي!  اين هم روي حساب معلق است؟معلق است،

هـيچ  : گويـد اي؟ مـي  حساب در جهان پيـدا كـرده      شما به عنوان فيزيكدان هيچ چيزي بي      : گوييممي. يل نبود، معلق نبود   دل
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 حساباي پيدا كنيد كه     بگرديد در تمام عالم يك ذره     .  عالم تحت ضابطه هستند    يهاتمام پديده . حساب نيست اي بي پديده
! پذيريـد؟ شـما از او مـي     . نه معـادي، نـه قيـامتي اسـت        . ي حساب ندارم  من يك :  بگويد  آن وقت آدم اين وسط     .نداشته باشد 

، دن ـگوي فطـرت همـين را مـي    و عقل!!!همه چيز حساب دارد به جز تو! اي؟حساب رها شده  يعني تو اين ميان بي    : گوييم مي
گويـد،  ني همـين را مـي      كتب آسـما   ،گويدگويند، معاينه اجزاء نظام هستي همين را مي       تفاق همين را مي   لاااديان آسماني ب  

 فهميم حساب قيامـت بايـد     از اين حساب دقيق مي    نظام هستي يك حساب دقيقي دارد كه        . گويندعقلاي عالم همين را مي    
 .  در كار نباشداين حساب باشد، امكان هم ندارد كه وجود داشته

آنها كه كافر شـدند، مسـاوي       : فرمايـد  مي ن قرآ. 1»يؤْمِنوُنَ لا ذرِهمتُنْ لمَ أَم أنَْذرَتَهم ء علَيهمِ سواء كفَرَُوا الَّذينَ إِنَّ«
 براي تفسير گفتيم، اينجـا بـه كـار           قبلاً خواهيم آن ابزارهايي كه    مي .آورندآنها را بترساني يا نترساني، ايمان نمي       است كه 
ايمـان    بترسـاني يـا نترسـاني،   را  آنهـا ا دارنـد؛  ر يعني همه كفار، مطلقاً كفار اين اخلاق       اگر بگوييم آيه مطلق است؛    بگيريم؛  

شـود كـه ايـن آيـه         معلـوم مـي    ! براي چه بوده اسـت؟     هدايت يا  و پس آمدن پيغمبران  شود؛   پيدا مي   اين اشكال    .آورند نمي
 يعنـي   . با توجه به اينكه اين آيات زماني نازل شد كه هنوز جنگ بدر واقع نشده بود                .)كفار مكه (مخصوص كفار خاصي است   

تجربـه  .  قـرار نيسـت ايمـان بياورنـد         كـافران را   اين  كه تو چه بترساني چه نترساني      گراميپيغمبر   بهدر واقع خبري است     
ها ايمان نياوردند؛ تا آن وقتي كه تيزي شمشير پيامبر را روي گردنشان احساس كردند و يا تاريخي هم اين را نشان داد؛ اين

 اسـت و يـا از روي   جهـل ، كفر انكار يا از روي     است 2كفر انكار ر اقسامي دارد؛ يا     در روايتي آمده است كه كف     . كشته شدند 
 نيز به ايـن     كه آياتي .  خدايي وجود ندارد   ،؛ آنها كه معتقد هستند     است هاانكار مادي كفري كه از روي جهل باشد مثل         .علم

 مـا  قالوُا و«. 37متر در سوره مومنون آيـه        از سوره جاثيه و يكي مشابه همين آيه با يك كلمه ك            24آيه   :مطلب اشاره دارد  
ياتُنَا إِلاّ هِينْيا حچيزي جز اين دنيا نيست    :  گفتنـد  3»...الد، »وتَنم يا وشويمميريم و زنده ميمي ؛»نَح.»لِكُنـا  ما وهي 
 حياتُنَـا  إِلاّ هِي إِنْ«توا با اندك تفاوتي،     از سوره مومنون، تقريباً با همين مح       37 آيه   .ميراندروزگار ما را مي    ؛»...الدهر إِلاَّ

ر قيامتي هـم در كـا    ميريم  كنيم و بعد مي   جز اين حيات دنيا، چيزي نيست؛ ما زندگي مي        : گفتند4»...نَحيا و نمَوت الدنْيا
 و«: فرمايـد  مـي   خداونـد   يك انكـار هـم از روي علـم اسـت؛           .انكار از روي جهل و ناداني      منتهي. اين كفر انكار است   . نيست
 اسـتَيقَنَتْها  و« كردند انكار  كه يقين داشتند   ي آيات خدا را در حال     ؛5»...علوُا و ظلُمْا أنَفْسُهم استَيقَنَتْها و بِها جحدوا
مهُر و برتري جويي    آيات خدا را انكار كردند، از روي استكبا       يعني آل فرعون در حالي      .  اين در مورد آل فرعون است      ،»أنَفْس
 شود   اگر آيين موسي را قبول كنند؛ موسي از آنها بالاتر مي           ؛كردند  چون فكر مي   . با آنكه يقين داشتند انكار كردند      در زمين؛ 

هـايي  ؛ گفتند اين حرف   )تكبر داشتند ( باشد؛   تر از آنها   بالا خواستند كسي چون نمي .  خواهند شد  )ع(موسيآنها زير دست    و
 أنَفْسُـهم  اسـتَيقَنَتْها  و«. هاي او راست اسـت  در حاليكه يقين داشتند حرف.ت و تو هم ساحر هستيزني دروغ اس كه مي 
 كِتـاب  جـاءهم  لمَا و« . به خاطر ظلم و برتري جويي      ؛ نفسشان يقين داشت   ،انكار كردند او را در حاليكه      ؛»اعلوُ و ظلُمْا
قصـه   6»بِهِ كفَرَُوا عرفَوُا ما جاءهم فلَمَا كفَرَُوا الَّذينَ علَي يستفَْتِحونَ قَبلُ منِْ كانوُا و هممع لِما مصدقٌ اللّهِ عِنْدِ منِْ

بـه  آورنـد؛   كردنـد؛ بـاقي مـي      شد؛ جنگـي مـي     با اوس و خزرج دعوايشان مي      از اين قرار بود كه هر وقت يهود اطراف مدينه         
ايـم اينجـا منتظـر قـدوم مبـاركش        ما آمـده   ؛مبر موعودي داريم كه قرار است بيايد      ما به زودي يك پيغ    : گفتندمشركين مي 

هـا يـك عـده از يهـود بودنـد كـه از اطـراف                اصلاً فلسفه آمدن يهود مدينه به اطراف مدينه همين بوده است؛ اين           (. هستيم
                                                 

 6 بقره آيه -1
 )بحث روايتي( سوره بقره 6، ذيل آية 1 تفسير الميزان، ج -2
 24 جاثيه آيه -3
 37 مؤمنون آيه -4
 14 نمل آيه -5
  سوره بقره89 آيه -6
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مان صرف نشود، فوراً به او ايمـان        ؛ كنار مدينه مستقر شدند، كه وقتي پيغمبر آمد ديگر ز           آمدند ؛المقدس هجرت كردند   بيت
كه در كتبشان بود و قرآن هـم گفتـه اسـت، ديدنـد؛ در او     وقتي آمد و فهميدند اين همان پيامبر است و تمام آثار        . )بياورند

رش ؛ چون پيامبر از نسل اسحاق نبود و آنها نژادپرست بودند انكافرزندانشان او را شناختندوجود دارد و به تعبير قرآن مانند 
 .شناختند آن را انكار كردنـد      هنگامي كه آمد چيزي را كه مي      : فرمايدقرآن مي . در اين امتحان به اين سادگي باختند      . كردند

سومين نـوع    هم كفر انكار از روي علم است؛          اين .لعنت خدا بر كافران باد     ؛1»الْكافرِين علَي اللّهِ فلَعَنَةُ...«: فرمايدبعد مي 
قـرآن در   . كفر نعمت اين است كه انسان نعمت خدا را ناسپاسي كند و در جهت گنـاه مصـرف كنـد                   . ت اس كفر نعمت  ،كفر

بيشـتر بـه    ! اگر شكر بگذاريـد    ؛2»لشََديد عذابي إِنَّ كفَرَْتمُ لَئنِْ و لأَزَيدنَّكمُ شَكرَْتمُ لَئنِْ...«: فرمايد مي ابراهيمسوره  
چـون در مقابـل     . كفر ايمان نيسـت   . فر نعمت است   ك ،اين كفر  . من شديد است   عذاب!  اگر كفران نعمت كنيد    .دهمشما مي 

ضـد آن ايمـان اسـت و ضـد ايـن            . كفران نعمت  شود كفران، شود كفر و اين مي    پس آن مصدرش مي   . شكر قرار گرفته است   
 اين هـم كفـر نعمـت        ،3»الْبوار دار قوَمهم حلُّواأَ و كفُرْاً اللّهِ نعِمت بدلوُا الَّذينَ إِلَي ترََ لمَ أَ«. اين كفر نعمت است   . شكر
هر كـس شـكر      ؛4»حميد غَنِي اللّه فإَِنَّ كفَرََ منْ و لِنفَسِْهِ يشْكرُُ فإَنَِّما يشْكرُْ منْ و...« :فرمايد   مي لقمانسوره   در .است

چون اين كفـر در مقابـل        (.نياز است  خدا بي  خدا به جا بياورد براي خودش است؛ به نفع خودش است و هركس كفر بورزد              
 . قرآن به معناي كفر ايماني نيست   همه جاي  كلمه كفر در  شما بايد دقت كنيد     .  مراد كفر نعمت است    )ته است فشكر قرار گر  

 غَنِـي  ربـي  فَـإِنَّ  كفَرََ نْم و لِنفَسِْهِ يشْكرُُ فإَنَِّما شَكرََ منْ و...«: فرمايد مي نملباز در سوره    . از قرائن  بفهميد   توانيد   مي
 اينجـا   .نياز است و بزرگوار    بورزد پروردگار من بي    هر كس هم كفر   هر كس شكر به جا بياورد براي خودش است؛           ؛5»يمكرَ

  . قرينه شكر قرار گرفته است در كناركفر، كفر نعمت است؛ به دليل اينكه
 فرامين الهي را به عنوان كفر قلمداد يو پا گذاشتن روورات الهي بعضي جاها رها كردن دستخداوند   :كفر ترك اوامر الهي   

 و دِماءكمُ تسَفِكوُنَ لا ميثاقَكمُ أَخَذْنا إِذْ و« :فرمايد  مي سوره بقرهوايت آمده است اين آيه است؛ دررآنچه در . كرده است
قرآن در اينجا زير پا گذاشتن احكام تورات را كفر معنـا             6»تشَْهدونَ نْتمُأَ و أقَرْرَتمُ ثمُ دِياركِمُ منِْ أنَفْسُكمُ تُخرِْجونَ لا

 شـما ايـن     !ديگر را آواره نكنيد   هم! خون هم را به ناحق نريزيد      ؛مفاد آيات اين است كه ما از شما پيمان گرفتيم         . كرده است 
 و آواره   كرديـد نـه تنهـا همـديگر را اسـير مـي          . ها را زير پا گذاشتيد    همه اين بعد  . شهادت هم داديد   پيمان را امضاء كرديد؛   

 علَـيكمُ  محـرَّم  هـو  و...«. ) گـرفتنش هـم حـرام بـود        فديـه (گرفتيـد     فديه مـي   ،  اسيراندر مقابل   حتي  كرديد؛ بلكه    مي
 ـ           مي ؛ بر شما حرام بود     هم هااخراج اين  ؛7»...إِخرْاجهم ود؛ دسـتور   دانستيد حرام است؛ پيمان سپرده بوديد؛ دسـتور خـدا ب

 كتاب خدا ايمان  ازآيا به بعضي ؛8»...بِبعض تَكفْرُُونَ و الْكِتابِ بِبعضِ فَتؤُْمِنوُنَ أَ...«: فرمايدبعد مي. كتاب آسمانيتان بود
 .توانيم بگوييم كفر عملي است كفر ترك اوامر الهي است يا مي،اين كفر !شويد؟ كافر مي  ديگر به بعضيو آوريد مي

. خواننـد  گويند، ما نماز را قبـول داريـم ولـي نمـاز نمـي             ها را قبول داريم؛ مثل كساني كه مي       ما اين : گفتندهود مي  همين ي 
امـا  ! بلـه : گويـد مـي . دانيد در قرآن آيه حجـاب اسـت       مي. مسلمان هستم ! بله: گويد مي. شما مسلمان هستيد  ! آقا: گوييم مي

عـراق  (النهـرين  جريان ساحراني است كه در شهر بابل، بـين (، 102بقره آيه باز در سوره . اين كفر است . حجاب خوبي ندارد  
ها گفتند، دو تـا فرشـته       بعضي ؛دادند؛ اسمشان هم هاروت و ماروت بود       بعد از حكومت سليمان به مردم سحر ياد مي        ) امروز
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بـه هـر كسـي سـحر يـاد           ؛1»...تَكفْرُ فَلا فِتْنَةٌ نَحنُ إنَِّما يقوُلا حتّي أَحدٍ منِْ يعلِّمانِ ما و...«: فرمايـد  قرآن مي . )بودند
در كافر شدن يعني اينكه مبادا شما سـحر را           .كافر نشويد ! ما وسيله آزمايش شما هستيم، كفر نورزيد      : گفتنددادند مي  مي

انجـام دادن   . واهي الهـي  فعل ن يا  ( .اين هم كفر ترك اوامر الهي است      . راهي به كار ببريد كه دستورات الهي را زير پا بگذاريد          
 .)چيزي كه خدا نهي كرده است

 مـنْ  و بعـضٍ  أَولِيـاء  بعضُـهم  أَولِياء  النَّصاري و الْيهود تَتَّخِذُوا لا آمنوُا الَّذينَ أَيها يا«: فرمايد مي مائدهباز در سوره     
ملَّهَتوي ُمِنْكم م فإَنَِّههر كس از شـما آنهـا را دوسـت       :فرمايد بعد مي  د و نصاري را دوست نگيريد     يهو: گويد مي ؛2»...مِنْه 

 . اما اين كفر، كفر ترك اوامر الهي است. ها كفر را منظور كرده است خدا براي اين.بگيرد جزء يهود و نصاري است
 . از دشـمنان خـدا     تولي يعنـي دوسـت داشـتن دوسـتان خـدا و تبـري يعنـي بيـزاري                 . ي است ي و تبرّ  اوامر الهي همان تولّ   

 ، باز در مورد مراجعـه بـه طـاغوت         )كافر است (.ها را دوست نگيريد؛ هر كس دوست بگيرد جزء آنها است          شما اين : فرمايد مي
 فيمـا  يحكِّموك حتّي يؤْمِنوُنَ لا ربك و فَلا«. به طاغوت مراجعه نكنيد   دراختلافاتتان   شما :فرمايد مي. كندقرآن نهي مي  

 ايـن   . ايمان به خدا ندارند    م نكنند كَن تو را ح   و مناظراتشا ها در مشاجرات    اگر اين ! به خداي تو سوگند    ؛3»...بينَهم شَجرَ
 .شود در واقع كفر ترك اوامر الهيهم مي

 حق خدا بر مـردم     ؛4»...يلاسب إِلَيهِ استطَاع منِ الْبيتِ حِج النّاسِ علَي للِّهِ و...«: فرمايد كه  مي آل عمران  يا در سوره    
 ،نياز اسـت هر كس كافر شود خدا از مردم بي      ؛5»الْعالمَينَ عنِ غَنِي اللّه فإَِنَّ كفَرََ منْ و« ، است   انجام دادن حج   توانمند

اين . تقرآن نسبت كفر به او داده اس      . هر كس حج را عمداً به جا نياورد، كافر است         :  فرمود )ع(امام صادق . طبق همين آيه  
 . كفر هم از آن سنخ است

يك كفر داريم كه خـوب اسـت؛ چهـار قسـمش بـد            .  است  كفر مقدس  )ره(شهيد مطهري به تعبير    .كفر برائت كفر پنجم   
د كردن، كـه بـه كفـر تعبيـر          اينجا به معني تمرّ   . كه خدا كند ماها در اين قسمت كافر باشيم        . است يك قسمش خوب است    

 بـه   )ع(حضرت ابراهيم   كه متحنه رة سو آيه چهارم استشهاد فرمودند به    امام  . برائت است كفر به طاغوت، كفر     . شده است 
مـا بـه شـما       ؛6»...وحده بِاللّهِ تؤُْمِنوُا حتّي أبَدا الْبغْضاء و العْداوةُ بينَكمُ و بينَنا بدا و بِكمُ كفَرَْنا...« :فرمايدقومش مي 

اعـلان  رسـماً    .)و شرك بـه خـدا نورزيـد       (ي است تا زماني كه به خداي واحد ايمان بياوريد             بين ما و شما دشمن      ،كافريم
منين ياد  را به عنوان اسوه براي مؤ)ع(حضرت ابراهيمدشمني كرده است و جالب است كه در همين آيه و آيه قبلش خدا       

 اسـت كـه ابـراهيم اسـوه         فرموده   دو بار    متحنهم در سوره    . كرده است  يادبه عنوان اسوه    بار  ابراهيم را دو    در قرآن   . كندمي
 بِـالعْرْوةِ  استمَسك فقد بِاللّهِ يؤْمنِْ و بِالطّاغوُتِ يكفْرُْ فمَنْ...«. لنگدبسياري از مومنان در اين قسمت پايشان مي        .است

 جالب است كه    .ي چنگ زده است    و به خدا ايمان بياورد، به ريسمان محكم اله         هر كس به طاغوت كفر بورزد      ؛7»...الوْثْقي
تواند ، نمي  موضعش را در مقابل دشمنان الهي اعلان نكند        انسانييعني اگر   . كفر به طاغوت و كفر برائت بر ايمان مقدم است         

كنيـد كـه   اول اعلان مي. دهيدكنيد بعد سلام ميخوانيد اول لعن ميشما زيارت عاشورا را هم كه مي      . مبگويد من ايمان دار   
 لعَـنَ  اللّـه  إِنَّ« خدا هـم دشـمنانش را لعـن كـرده اسـت     .  استروشن در مقابل دشمنانت   حسابمانما  كه  ! ام حسين يا ام 
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خدا كافران را لعنت كرده و آتش سوزان دوزخ را برايشان آماده كرده كه در آن جاودانـه    ؛1»سعيراً لَهم أَعد و الْكافرِينَ
 و المْلائِكَـةِ  و اللّـهِ  لعَنَـةَ  علَـيهمِ ...« :فرمايددادند، قرآن مي دروغ به خدا نسبت مي     ي كه انيا در مورد يهود    .خواهند بود 

 كسـاني كـه هـيچ حـد و مـرزي در جامعـه انسـاني        !ها بر آنها بادلعنت خدا و فرشتگان و همه انسان       ؛ 2»أَجمعين النّاسِ
حاضـر هسـتند    . شود انجام دهند   به هر قيمتي كه تمام مي       ولو  مي خواهند  دوست دارند آزاد باشند كه هر كار      . شناسند نمي

گاهي اگر دستشان برسـد بـا يـك         . به خاطر اينكه منافع شخصيشان تامين شود، حتي دنيا را به بدبختي و فلاكت بكشانند              
بينم ميها  ت من گاهي وق   !!ها ديگر چه ارزشي جز اين كه لعن شوند دارند؟         اين! خوب. كنندامضايي يك ملت را بدبخت مي     

اي از  شما برويد بخوانيد، گوشه   ! خوب. لعن كرده است    چرا اين قدر در زيارت عاشورا      :گويند مي ،آيدزورشان مي ها  بعضيكه  
يك آيه ديگري هم  از      . اين هم كفر برائت   . توان به آنها گفت   ، ببينيد واقعاً چيزي غير از اين مي        را پليد اين مردم    هايرذالت

 ، در روز قيامـت    زماني كه حكم خدا    :شيطان گفت  ؛3»...اْلأَمر قُضِي لمَا الشَّيطانُ قالَ و«. تشهاد شده اسـت   امام به آن اس   
 وعـدتُكمُ  و ِ الْحـقّ  وعـد  وعـدكمُ  اللّـه  إِنَّ...« :شـيطان مـي گويـد      ،اند؛ جهنميان و بهشتيان معلوم شده     پايان يافت 
ُكردم  عمل  خلافش و هاي دروغ دادم   شما وعده بهشت داد، وعده حق داد؛ من هم وعده          خدا به  ؛4»...فأََخلْفَْتُكم . »مـا  و 

مـن سـيطره بـر شـما         ؛5»...أنَفْسُكمُ لوُموا و تلَوُموني فَلا لي فَاستَجبتمُ دعوتُكمُ أَنْ إِلاّ سلطْانٍ منِْ علَيكمُ لِي كانَ
 اسـتَحوذَ «: فرمايـد اي كه قـرآن مـي   البته اين آيه منافات ندارد با آيه       .جوابم داديد ؛ شما    دعوت كردم  نداشتم، من شما را   

ِهملَيطان عشـود كـه     چون اين سيطره موقعي ايجاد مـي       .شيطان بر تمام تار و پود وجودشان سيطره پيدا كرد          ؛6»...الشَّي
: گويـد آنجا مي .  اجابتش كند  فردطان دعوت كند و     قبل از اينكه شي   . گوش به حرفش دهند، ابتدا سيطره بر هيچ كس ندارد         

»كانَ ما و لِي ُكملَيلطْانٍ منِْ عو  هـاي حكـومتش    يـك پايـه از پايـه       دهـد  اما بعد از دعوت هر بار گوش بـه حـرفش             »س
آن وقـت   .  مـي شـود     پـا شـيطان    تـا   سـر  و كنـد شود، تا جايي كه تمام وجود انسان را تسخير مـي          اش مستحكم مي   سيطره

 إنَِّمـا «: فرمايـد   مي نحل در سوره    .شيطان بر تمام وجودشان سيطره پيدا كرد       ؛»...الشَّيطان علَيهمِ استَحوذَ«: فرمايد يم
لْطانُهلَي سالَّذينَ ع نَهلَّوَتوهـر    بـا  يعني. سيطره شيطان بر كساني است كه دنبالش بروند؛ گوش به حرفش بدهند            ؛7»...ي 

 يـك گنـاهي     خـوب  اين نيست كه بگوييم، حالا اگر گوش به حرف شيطان بدهيم،             .كند  سيطره پيدا مي   بار اطاعت، شيطان  
. شودشود؛ بعد طمع شيطان بيشتر مي      قوي مي  شيطانسيطره  اثر بزرگش اين است كه      . اين اثر كوچكش است   ! نه. كنيممي

 . شودهر بار كه گوش به حرفش داد طمعش نسبت به آن شخص بيشتر مي
اينقدر شـما از     ؛»واستَحكَمت الطَّماعيه منهْ فيكُم   « :فرمايد به اصحابش مي     البلاغه نهج 192طبه   در خ  )ع(منينالمؤامير

 .محكم شده است و ديگر به هيچ وجه حاضر نيسـت دسـت از شـما بـردارد                 ايد كه طمعش در شما      شيطان پيروي كرده  
كند فـوري     مي مراما آدمي كه تا شيطان ا      ندارد؛   نفوذ يطان در آنها  هايي كه يك عمر به حرف شيطان گوش ندهند، ش         انسان

 رهـا  انسـان را     ، چهل سـالگي شـيطان     از: گويدروايتي است كه مي   . كند تسخيرش مي ، اين شيطان آسان     رود  مي دنبال گناه 
د بـود حـريفش     من تا آن وقتي كه جوان بود و فكرش خـام بـود و هيجانـاتش شـدي                 : گويدكند، اگر آدم خوبي است مي     مي

اين ديگر خودش دارد    : گويد  مي ،نشدم؛ حالا كه ديگر فكرش جا افتاده و عاقل هم شده است، ديگر هيچ، اگر آدم بدي باشد                 
  .  استجزء وجودش شدهآيد، نياز به تحريك ندارد ديگر شيطنت  مي
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»...ُثم موةِ يكفْرُُ القِْيامي ُضُكمعضٍ بعبِب نُ وْلعضُ يعبُضًا كمعفرمايد خطاب به مشركان مي    عنكبوتدر سوره    قرآن   1»...ب :

 قرآن قصـه    ،بقرهدر سوره   . جوييد يعني از هم برائت مي     شويد؛كنيد و به همديگر كافر مي      همديگر را لعنت مي    روز قيامت 
 و العْذاب رأَوا و اتَّبعوا الَّذينَ منَِ اتُّبعِوا الَّذينَ تَبرَّأَ إِذْ« .برائت جستن كفار و ستمگران را در روز قيامت بيان كرده اسـت           

تتقَطََّع ِبِهم بابچنـدين جـاي قـرآن بـه ايـن      ما از شما بيزاريم؛ : گويند مياننش كه رهبران باطل به پيروايي آنجا 2»اْلأَس
  .حقيقت اشاره شده است

 استُضْـعفِوُا  الَّـذينَ  يقُـولُ ...« كه   جويند   هم بيزاري مي    قصه همين جماعتي است كه از      33 تا آيه    31 آيه   سباءدر سوره   
 قالَ« .من بـوديم  ما مؤ،اگر شما نبوديد: گويند  مستضعفين به مستكبرين مي   3»ينمؤْمِن لَكُنّا أنَْتمُ لا لوَ استَكْبرُوا للَِّذينَ
 مسـتكبرين   4»ينمجـرِم  كُنْـتمُ  بـلْ  جـاءكمُ  إِذْ بعد  الْهدي عنِ صددناكمُ نَحنُ أَ استُضعْفِوُا للَِّذينَ استَكْبرُوا الَّذينَ

و فلاني دنبـال مـا      چرا فلاني   . خودتان زمينه داشتيد؛ خودتان آدم خرابي بوديد      !  شما را باز داشتيم؟    ،ما از هدايت  : گويند مي
 إِذْ النَّهـارِ  و اللَّيـلِ  مكْـرُ  بـلْ  استَكْبرُوا للَِّذينَ وااستُضعْفُِ الَّذينَ قالَ و«.  بياييـد   كه خواستيدنيامدند؛ خودتان هم مي   

مكر روزگار ما را بـه      : گويندروند، مي ان زير بار نمي   سرانشبينند كه   وقتي مي  5»...أنَْدادا لَه نَجعلَ و بِاللّهِ نَكفْرَُ أَنْ تأَْمرُونَنا
 نيستند خودشان گردن بگيرند كـه مـا خودمـان هـم دنبـال خرابكـاري                 حاضر. اندازند گردن روزگار  مي. اين كارها وا داشت   

كافران قرار  هاي آتشين را در گردن       ما غل  ؛6»...كفَرَُوا الَّذينَ أَعناقِ في اْلأَغْلالَ جعلْنَا و...«: فرمايـد بعد قرآن مي  . بوديم
! خدايا: گويندمي 7»السبيلاَ فأَضَلَُّونَا كُبراءنا و سادتَنا طعَناأَ إنِّا ربنا قالوُا و«: فرمايد  مي احزابدر اواخر سوره     .دهيممي

  . رفتيم، بدون دليل از آنها پيروي كرديم و آنها ما را گمراه و بدبخت كردندبزرگانمانما دنبال 
چرا : ش كنيد كه   يك ملامت داريم، ملامت يعني اينكه شما يك نفر را سرزن           ؛در رابطه با برائت توضيح مختصري عرض كنم       

 و هجـو در زبـان شـعر         نثـر م در زبان    ذ(م  ذملامت هجو است؛ هجو و      از  تر  سختاين كار را كردي؟ چرا اين كار را نكردي؟          
بـالاتر  . يكي انسان را دشنام دهد    .  به معناي دشنام دادن    سب.  است سبم،ذ از هجو و     شديد تر .  يكي را بدگويي كنيم    )است

ي برائت  بيزاري معنا  ولي   ،بيزاري: انددر ترجمه گفته  . تر است سختبرائت از دشنام هم     . ت است  برائ مرحله ،ب و دشنام  ساز  
برائـت خـدا از مشـركين    . تواند ترجمه برائت باشـد كلمه بيزاري نمي.  است  معناي دلزدگي از كسي     به بيزاري.  رساند  نمي را

ش همسـر بعـد بـه     ! نمي خواهم تـو را ببيـنم      برو  : يدگويك پدري به فرزندش مي     خدا هيچ ارتباطي با مشرك ندارد،        ،يعني
در حاليكه همين حالا بـه او گفتـه اسـت           . ام پول ندارد   بچه !اين پول را به او بده     يا   ! به او بده    و بروبگير  اين غذا را    : گويد مي
اصلاً اسـمش را    : گويد؛ كه مي   يك وقتي است كه اينقدر از او متنفر شده است؛ اينقدر آبروي پدر و مادرش را برده است                  .برو

! خواهنـد اعـدامش كننـد     و مي گرفتند  : گويندمي! زودتر بميرد : مي گويد . ميردفرزندت دارد مي  : گويندمي!. پيش من نبريد  
 هـم   جد و خيابـان   ا مس ـ ،ها پس كوچه  ،در كوچه .  زودتر اعدامش كنند، من اصلاً هيچ ارتباطي با او ندارم          ،خدا كند : گويدمي
در قرآن . برائت خدا از بنده يعني اينكه اين بنده هيچ ارتباطي با من ندارد.  نيست منتر يا پسر اصلاً فرزند  ن دخ گويد، اي  مي

، يعني با تـو قهـر قهـر         خطاب مستقيم الهي  .  است وجه اين خودش ارتباط است، نوعي ت      »تابكِ الْ لَهيا اَ « است   آمدهفراوان  
اين كـار را    ! فرزندم: گويد اش مي  پدري به بچه   ! غلو نكنيد  ؛8»...دينِكمُ في لوُاتغَْ لا...« .سوزدبالاخره دلم برايت مي    ؛نيستم
 تَعـالوَا  الْكِتـابِ  أَهلَ يا قلُْ« .، يعني هنوز به تو اميد دارمانمسوزميدل  يعني من هنوز براي هدايت تو       . اين بد است  ! نكن
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پـس   خدا با شما هـيچ ارتبـاطي نـدارد،            اصلاً :گويدمي. ده است  مشركين را جايي خطاب نكر     خدا ولي   1»...سواءٍ كلَمِةٍ  إِلي
  .برائت آخرين درجه جدايي، انزجار و تنفر و قهر بودن است

 اگر خطري شما    ،به خاطر حفظ جانتان   . كنند كه من را دشنام دهيد     شما را وادار مي   بعد از من    : فرمودند )ع(منيناميرالمؤ
 ثواب براي مـن نوشـته        و استتقرب  ين براي شما نجات است، براي من هم         ا. ي ندارد الهمسأ دشنام دهيد،    دركرا تهديد مي  

 معنايش ! از من برائت بجوييد، برائت نجوييدگفتند،اگر ولي : بعد فرمودند. چون مجبور شديد جانتان را حفظ كنيد. شودمي
لـذا  ! نـه : اندمطلقاً گفته . ر بود اشكالي ندارد   اند كه اگر جانتان در خط     قيد هم نكرده  . اين است كه از دشنام خيلي بدتر است       

! برائت بجو : خوارج به عبداالله آن ياور باوفاي حضرت گفتند       . شدندآمد، كشته مي  ياران اميرالمومنين پاي برائت كه پيش مي      
نهروان  خونش با آب رود      ؛جلوي همسر باردارش سر از تنش جدا كردند       . بكشيد: گفت! كشيمتمي: گفتند. جويمنمي: گفت

سـر او را    . باشد: گفت.شويبه سرنوشت همسرت دچار مي    : گفتند. ابداً: گفت! تو برائت بجو  : به همسرش گفتند  . مخلوط نشد 
  بچـه   به اين بهانـه كـه ايـن        .ي در شكم اين زن را هم كشتند        شكم اين زن را پاره كردند، بچه       ، بعد هم آمدند   .هم را بريدند  

 اجـازه نـداد     )ع(منيناميرالمؤ! قصاص قبل از جنايـت    . شودايم، دشمن ما مي   نها را كشته  فهمد ما آ  شود، مي فردا بزرگ مي  
 . اينقدر اين كلمه سخت است.  است برائتيكي از چيزهايي كه تقيه بردار نيست همين. كسي از او برائت بجويد

چـون اگـر    . يي كـه شـريك نـدارد      اگر خواستيد ظالم را قسم دهيد، نگوييد قسم بخور به خدا          : 2 فرمودند )ع(منيناميرالمؤ
. افتـد خير مـي  م و دروغ هم بگويد، مجازاتش به تأ       انكردهرا  خورم به خدايي كه شريك ندارد كه من اين كار           قسم مي : بگويد
ولـي اگـر    . اندازدخير مي به تأ  به خاطر اين عمل صالح خدا مجازاتش را          . اول شهادت به يگانگي خدا داده است       در فراز  چون

 . شودفوراً عقوبت مي. سمش بدهيد، بگوييد، قسم به برائت بخوردخواستيد ق
منصور دوانيقي هـم  . بعضي اموال را ربوده است ، جلوي بعضي اموال را گرفته است)ع(امام صادقكرد كه  ادعا مي  ي،شخص

. كنيـد ند، آيا شما تاييد مـي زهايي مياين مرد حرف! آقا: گفتامام را دعوت كرد     . ها را بزند  كرد تا اين حرف   او را تشويق مي   
ولـي حاضـرم قسـم      ! نـه : شاهدي داري؟ مدركي داري؟ گفـت     : امام فرمودند . گويد؟ بنا كرد ادعايش را گفتن     چه مي : گفتند
لفـظ برائـت را بـه او يـاد     . خورمهر طوري بگوييد قسم مي: گفت! گويم، قسم بخورآن جوري كه من مي  : امام گفتند . بخورم

.  جـا بـه هلاكـت رسـيد        بـه محـض اينكـه قسـم خـورد شـكمش پـاره شـد و در                 !  طـوري قسـم بخـور      ايـن : دادند، گفتند 
لـذا در كتـب فقهـي       ! به سرعت . شوداگر قسم به برائت به دروغ بخورد به سرعت عقوبت مي          : فرمايند مي )ع(اميرالمؤمنين

 ـ دقَفَ «رائت بخورد   اگر راست بگوييد اگر كسي به راست قسم به ب         حتي  كه   3!قسم به برائت نخوريد   : گفتند ري بـ ء    االله و  نَ مِ
ةٌ«! ببينيد!! اينقدر اين حساس است   !  حتي راستش  . از خدا و رسول بري شده است       ؛»هِسولِرراءبـه محـض     4»...اللّهِ منَِ ب

. ه استوعده دوزخ به كفار دادآيات قرآن ! خيلي مهم است  . شودآيد اول سوره، عنوان رحمت پاك مي      اينكه عنوان برائت مي   
بسـياري از كفـار   . بينيد بسياري از اقوام هستند كه اسـلام بـه آنهـا نرسـيده اسـت       روند؟ شما مي  آيا همه كفار به جهنم مي     

حقـي  . هاي باطل، در وسط سـرزمين كفـر، دستشـان بـه جـايي نرسـيده اسـت                 هاي باطل، در تبليغ   هستند كه در فرهنگ   
؛ مـن   هـاي آمـازون    در اروپا دنيا آمدي يا در جنگـل        ،كهمشكل خودت است  : ها چه خواهد شد؟ بگوييم    تكليف اين . اند نديده

  بـه فطرتتـان    ايـن را عرضـه كنيـد      شـما   ! كنـد؟ خدا اين جوري با مـردم برخـورد مـي         !  بيا برو جهنم   دانم را نمي ديگر اينها   
 ديـن فطـري     ،اگر دين . استگوييم دين، دين فطري     زنيم مي مگر ما داد نمي   ! پذيرد؟، مي  عرضه كنيد  به عقلتان ! پذيرد؟ مي

  چطور اين قابل توجيه است؟؛است
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 :الؤپاسخ به چند س

 كنند چيست؟  كه دشمنان خدا را لعنت مي،ت همه انسانهاعنمنظور از ل :الؤس
 آنـان را لعنـت      بيننـد و از تـه دل       به فطرتشان كارهاي بـد آنهـا را مـي         مردمي كه فطرت سالم دارند و        مردم عادي،  :جواب

ينـد و بپرسـد چـه كسـي ايـن كـار را انجـام داده                 بهر رهگـذري ب    ،اه با چاقو بزنند   گن كنند اگر در خيابان يك نفر را بي        مي
 .تابند يعني انسانها به فطرتشان بدكاري را برنمي.  خدا لعنتش كند:گويد مي
 شـامل حـال همـه انسـانها      كـه  ت خدا مانيپس رح برائت خدا از مشركين يعني خدا هيچ ارتباطي با مشركين ندارد             :الؤس
 شود چگونه است؟ مي

 ، منظـور از هـيچ ارتبـاط       خارج بشوند گوييد هيچ ارتباطي ندارد اين نيست كه از مخلوق بودن خدا             ببينيد وقتي مي   :جواب
 ايـن آقـا پسـر مـن         گويـد  ، والا پدري كه مـي     ش بنده بودن براي آنها قائل نيست      يعني خدا ديگر به آنها توجهي ندارد و ارز        

به  ،استتنزيلاً ، اعتباراً  اين حرف  تواند از پسر بودن به معني واقعي خارج كند         او پسر اوست خودش را هم بكشد نمي        ،نيست
 . پسر اوست هستي اما واقعاًفرزندقول اهل فن تو به منزله عدم 

 ؟ چيست ،د دو عالم در عالم برزخ مي ميرندمنبع روايت اين كه افرا
در  1»سبيلٍ منِْ خرُُوجٍ  إِلي فَهلْ بِذنُوُبِنا فَاعترَفَْنا اثْنَتَينِ أَحييتَنَا و اثْنَتَينِ أَمتَّنَا ربنا قالوُا« :فرمايد  مي غافر در سوره 

 طبق اين آيـه روز قيامـت كـه          )البته همه مفسرين هم مي گويند     ( و )ره(علامه طباطبايي  ،ذيل اين آيه در تفسيرالميزان    
امـا در مـورد     . )ن دنياست و يكبار در عـالم بـرزخ        ميشود خدايا تو ما را دوبار ميراندي و دوبار زنده كردي كه يكبار در ه               يم

اند يك بار شب اول قبر است يكبار  ها گفته بعضي.  كجاست دركه دوبار زنده شدن. دوبار زنده كردن مفسرين اختلاف كردند   
ار همين زندگي دنيا است و يكبار زندگي بعد از مرگ هركس يك چيزي گفتـه اسـت و يـا                     اند يكب   ها گفته   در قيامت، بعضي  

ميرنـد و يكبـار در عـالم     اند يكبار در اين دنيا مـي        اما در مورد دوبار ميراندن همه گفته      . حيات برزخي و حيات بعد از قبامت      
 . برزخ

 2»كَبـدٍ  فـي  اْلإنِسْانَ خلَقَْنَا لقََد« :فرمايد د پس اينكه مي    نرسي اواي رنج هم به       خدا آدم را آفريد و ذره     : و اما سؤال بعدي   
خواهـد بگويـد مـا بـا رنـج            است نمـي   »خلَقَْنَا« متعلق به    »كَبدٍ في« نويسنده بزرگوار فكر كرده      معناي آن چيست؟ ظاهراً   

 . آدم در رنج است. استخواهد بگويد آدم در رنج آفريده شده  خواهد بگويد فاعل رنج كشيده بلكه مي  نمي،آفريديم
 3دبم بخوان تا في كَسِقْخيز و لااُ                 عاشق رنج است نادان تا ابد

 به شما يك قدرتي     بگويند ور است مثلاً   هايي دارد كه در آن غوطه       سري رنج اين آيه اشاره دارد به اين كه زندگي انسان يك           
 دغدغه بنزين داشتن، ماشـين گـران شـده يـا ارزان             بودن،تظر ماشين   الارض كنيد ديگر زحمت من     دهيم كه بتوانيد طي     مي

 نيت كنيد كه در فلان جاي عـالم باشـيد،           يابينيد كه درمشهد هستيد        الان نيت كنيد كه در مشهد باشيد مي        ،شده، نداريم 
م، چه حالي به شما     خواهيم قدرت را از شما بگيري       يكسال هم اينطور باشيد بعد يك سال بگويند ديگر بس است مي           . هستيد

سـال اينطـور زنـدگي        شما كه چنـد    :گويند  مي. توانم اينطور زندگي كنم      من نمي  :گوييد  زنيد و مي    دهد؟ فرياد مي    دست مي 
ام فهميدم چـه رنجـي        فهميدم حالا كه درآمده      نمي  و  من در رنج غرق بودم     :ديگوي  مي. اعتراضي هم نداشتيد   هيچ   دكردي  مي

 اْلإنِْسـانَ  خلَقَْنَـا  لقََد«. احساسش نكرديم  اين رنج به دنيا آمديم و هيچ وقت هم           در دنيا آمديم     به ما روزي كه  . بوده است 
الان بگوينـد   . كنيـد جهـل رنـج نيسـت          جهليم، شما فكر مي     و  مكان  و اسير زمان .  انسان را در رنج آفريديم     ما ؛4»كَبدٍ في

                                                 
 11فر آيه  غا-1
 4 بلد آيه -2
  مثنوي معنوي-3
 4 بلد آيه -4
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اين بگو يعني چـه؟     . گوييد بگو    مي  با اصرار  . خبر خيلي مهم   گويند يك   گوييد چه خبر شده؟ مي      فهميديد چه خبر شده؟ مي    
 جهل  چون. گوييد نه الان بگو     مي. گوييم  گويند يك ساعت ديگر به شما مي        مي. شوم   اذيت مي   ازجهل به خبر   يعني من دارم  

م در رنج آفريـده شـده نـه     آد ذاتاًما انسان را در رنج آفريديم اصلاً: فرمايد دانيم؟ اينكه قرآن مي چقدر چيزي مي. رنج است   
  .دقت كنيد.  نيست»ناقْلَخَ« مجرور متعلق به  و جار»كَبدٍ في«اينكه خدا رنج كشيده اين 

ها دو معنـا دارنـد و          واژه در اين آيه وجود دارد كه بعضي از واژه          14: فرمايد  ، علامه مي  1بقره سوره   102درمورد شگفتي آيه    
كنيم يك ميليون و دويست و پنجاه و شش هـزار صـورت    وقتي در رياضي ضرب ميمعنا دارند  بعضي سه و بعضي هم چهار     

تواننـد درسـت باشـند     هاي ديگر متفـاوت اسـت و همـه آنهـا مـي           ترجمه يك كلمه با ترجمه     كند كه در هر     ترجمه پيدا مي  
اي آن عقيم    ه بعضي از وجه   ، صورتهاي برهان منطقي   در. شود به آنها ايراد بگيريم يعني به هيچ وجه آنها عقيم نيستند             نمي

 . باشد اين از عجايب آيه مي. الصحه است  محتملآنهااست، 
  آيا همه كفار به جهنم مي روند يا نه؟:الؤس

 انـد،   تقصـيري نكـرده    بينيم بعضي از كفار واقعـاً      پذيرد به خاطر اين كه مي       فطرت اين را نمي    ،كنيم به فطرت كه مراجعه مي    
 به ظـاهر قـرآن كـه مراجعـه          .گويد خدا عادل است    كنيم عقل مي   به عقل كه مراجعه مي    . رسيدهدستشان ن  اند، قصور نداشته 

اي  ؟ عـده تعارضـي وجـود دارد  آيا بين ظاهر قرآن و عقـل و فطـرت   .  جزاي كفار جهنم است  :گويد   ظاهر قرآن مي    ،كنيم مي
حـالا بـه     .افر مرد اين ديگر اهـل دوزخ اسـت         ك اند كه كسي كه كافر بدنيا آمد و        نگري در آيات قرآن فكر كرده      بخاطر ظاهر 

 خـوش  اند، ي كه در منطقه مسلمين بدنيا آمده      آنهاي. ر بدنيا آمده يا در منطقه مسلمين      شانس خود اوست كه در منطقه كفا      
يف خواندند حالا معلوم نبود تكل      زرتشت مي   برايمان اشو  گوشمان مثلاً خيلي از ما اگر والدينمان از بچگي در         . انس هستند ش

شديم كـه همـه را رهـا          مي 2واردو مثل اد  واقعاً ندداد مي ياد  به ما   مسيحياگر از روزي كه چشم باز كرديم آداب          ما چه بود؟  
 جانمـان را هـم پـاي آن بگـذاريم يـا همـين طـوري                 مسلمان شويم و    كنيم و به آنها پشت پا بزنيم و بياييم سراغ اسلام و             

 كفر ظاهري اين است كه      :كفر ظاهري  ـ1. باشد  ي دارد كه اين تقسيم ابداعي مي      كفر يك تقسيم ديگر   . مانديم  مسيحي مي 
 دلـش كـافر اسـت       ، كفر دل است   )ره(شهيد مطهري  يا به تعبير     :كفر باطني  ـ2فردي ديني غيرازدين اسلام داشته باشد       

 . پا بگذارد اين كه حق را بفهمد و حق را زير
 اسـت و يـك      كـافر دانـد     يك كافري كه نمـي    .  كافر جاهل  -2 كافر عالم    -1.  داريم )به يك اعتبار  (ما دو نوع كافر   : راقسام كفا 

كند اين راهي     يك كافري هم كه خيال مي     .  پا روي آن گذاشته است     ليداند حق چيست و      مي ،داند كافر است    كافري كه مي  
.  مقصـر جاهـل ل قاصر و يكـي  يكي جاه: باشد  رود راه خوبي است اما آن كسي كه جاهل به اسلام است دو نوع مي                را كه مي  

  واقعاً ، در شرايطي نبوده كه بتواند به حق برسد         دستش به حق نرسيده اصلاً     ،جاهل قاصر آن جاهلي است كه تقصيري ندارد       
توانسته پرس و جو كند اما نپرسيده به           مي ، جاهل مقصر آن جاهلي است كه امكان تحقيق داشته         . برايش نبوده است   يامكان

پـا   معاند يعني كسي كه حـق را فهميـد ولـي آن را زيـر              . باشد  پس عالم همان معاند مي    . ل اما مقصر است   گويند جاه   او مي 
تو در آتـش   ؛3»دينعانِا الم فيهدلِّخَ تُنْ اَو« جاودانه است در دعاي كميل هم آمده است  درجهنمگذاشت اما اين آخري كه  

. فهميدنـد حـق چيسـت و آن را زيرپـا گذاشـتند        و آنهـايي كـه       عونمثل فر  .داري ميرا جاودانه نگه    ) معاندين(جهنم كفار 
 رويم شما شب بيا و در اين خانه بخواب و صـد             اي گذاشتند صاحبخانه به او گفت ما ده روز به مشهد مي             شخصي را در خانه   

ردد و  گ  صاحبخانه برمي  . دزد به خانه ما نيايد     به شرط اينكه  دهيم به خاطر نگهباني كه دادي و          هزارتومان هم به تو انعام مي     
 شـما چكـار   :گوينـد   بـه او مـي  ،بـرده  بيند دزد به خانه آمده و درست زماني آمده كه آقا در خانه بوده، دزد همه چيـز را            مي
بيدار كه شدم ديـدم     .  به خدا من درها را بسته بودم، قفلها را محكم كرده بودم و بعد هم رفتم خوابيدم                 :گويد   مي ؟كرديد  مي

                                                 
١- »وا وعلي الشَّياطينُ تتَْلُوا ما اتَّبلكِْ  عمانَ مَليس مانُ كفََرَ ما وَليس....« 
  شهيد ادواردو آينليّ-2
  فرازي از دعاي شريف كميل-3
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را گوينـد تـو زحمـت خـود           گويـد بـه او مـي        بينند راست مي    كنند مي   اينها تحقيق مي  . اي دزديده شده است     انهبه طرز ماهر  
 پنجاه درصد   ،و صدا فهميدم   گويد آقا من سر     يك وقتي است كه مي    . حال تقصيري نداشتي  به هر . كشيدي بيا اين هم پولت    

 بله ولي علـم كـه       :گويد  مي. ه درصد احتمال دادي دزد باشد      تو پنجا  :گويند  احتمال دادم كه دزد باشد مطمئن كه نبودم مي        
 خـدايا   :گويـد    تو چرا اسلام نياوردي؟ مي     :گويند  روز قيامت به كافرين مي    . است همان پنجاه درصد كافي      :گويند  مي. نداشتم

م ديـن حقـي      اسـلا  دادم  ، علم به حقانيت آن نداشتم، فقط در حد سي تا چهل درصد احتمال مـي               من علم به اسلام نداشتم    
دادي؟   تواني جهلت را به عنوان حجـت بيـاوري، احتمـال مـي               همين براي مجازات تو بس است، تو نمي        :گويد  خدا مي . باشد
 آن كسـي كـه      ؛1»مستَضـعفٍ من عرفَ اختلاِف الناّس فَلـَيس بِ      «:فرمودند )ع(امام صادق . دادم   بله احتمال مي   :گويد  مي

             .تضعف نيستد ديگر مسهمعناي اختلاف را بف
گويند آقـا شـما تـوي         يك وقت مي  .  آيه هم داريم   وروايت  . مستضعفين چه كساني هستند؟ يك دسته از كفار قاصر هستند         

سريال   آخركرد من ديدم قسمت آن موقع سريال پخش مي: گويد اين خانه نشسته بودي دزد آمد چرا هيچ چيز نگفتي؟ مي          
. رود نشسـتم سـريال را ديـدم    دزد و مي ي برايم ارزش دارد ، فوقش دزد يك تكه طلا مي است گفتم خيل  آن  حساس   جاي و

ات را انجـام دادي حـالا        گويند تو وظيفه    مي. دهند  اولي مزدش را هم مي    . گويند توبايد تمام خسارت اين خانه را بپردازي         مي
 .دهـيم   ي كه كردي كان لم يكـن پولـت را نمـي            حالا اين طور شده خدمات     :گويند  به دومي مي  . يك چيزي اتفاق افتاده است    

 خسـارت   ، هـيچ  دهند  سومي پولش را كه نمي    .  است دهيم يكماه نگهبانيت هم به هدر رفته          خانه را دزد زده ديگر پولت نمي      
گويند تو كامل فهميدي كه دزد است و          مي. تر است   عذاب آن از دو دسته ديگر سخت      . چه كه هست بايد بپردازد     خانه را هر  

گويند تو حق را فهميدي و زير پا گذاشتي با آن آدمي كه جاهل بود يك مقـدار فـرق                      روز قيامت به فرعون مي    . چ نگفتي هي
 عذر است به شرط اينكه خود آدم در         پس جهل اگر نسبي باشد به صورت نسبي عذر است و اگر مطلق باشد مطلقاً              . كند  مي

 .  طوريماين جهل مطلق مقصر نباشد كما اينكه ما عقلا همين
؟ يعنـي بـه محـض    شد اهل بهشت است؟ حق طلب يعنـي چـه  هركس حق طلب با. ملاك نجات در آخرت حق طلبي است 

بگويد بله آقا اين حق است من قبول دارم اگـر آدم ايـن جـور شـد اهـل                    . اينكه حق براي او ثابت شد استكبار نداشته باشد        
به محضي كـه ثابـت      . باشند   البته درصد كمي از آنها اينطوري مي       .بعضي از اين كفار قاصر اينجوري هستند      . باشد  بهشت مي 

 ما ايمان آورديم تو هـم  ؛2»الشّاهِدين مع فَاكْتُبنا آمنّا...«گويند  گيرند و مي    شد راهشان اشتباه است حرفشان را پس مي       
.  به ظاهر كافر از دنيا برود       در هر كسي باشد اهل بهشت است حتي اگر          كه  اين روحي است   .شهادت بده كه ما اسلام داريم     

دهد آخر كسي كه گناهي نكرده دنبال حق هم بوده، بـه حـق هـم             هم عقل شهادت مي    باشد، قطعاً    عقلي مي  ، اين حرف  اولاً
 خدا من يك عمـر دنبـال حـق دويـدم ولـي پيـدايش نكـردم يـا                    :گويد  ميكند؟   كدام عقلي حكم به مجازاتش مي     نرسيده،  

گوينـد ايـن درسـت     كسـاني كـه مـي   .  ما نياز به حكم شرعي نداريم       جهنم؟ اصلاً  فرد بايد برود  اين  . اشتباهي تشخيص دادم  
 آيـاتي داريـم كـه     حتـي بلكه. روند  نداريم كه اين دسته به جهنم مي ما نص صريح ؟ جز ظاهر قرآن چه چيزي دارند      ،نيست

د، يعني دلـش بـه محضـي كـه حـق را              دنبال حق باشد، دلش كافر نباش      واگر كسي حق طلب     . كند  ييد مي أحرف عقل را ت   
 در  )ره(شهيد مطهـري  خدا رحمت كند    . حتي اگر يهودي از دنيا برود     . شود اين اهل بهشت است       حق مي  ة شيفت ،بيند  مي

: ويـد گ  مـي او. دكارت يك فيلسوف مسيحي فرانسوي بـود . كتاب عدل الهي فرمودند كه به نظر من دكارت اهل بهشت است     
، ديني بهتر از مسيحيت نيافتم ولي مطمئن هم نيستم كه بهتر از مسيحيت هـم                ي كردم تا امروز   ن بسياري را بررس   من اديا 
 يك ديني وجود داشـته       شايد در ايران مثلاً    گويد مي آورد،  من هنوز به طرف مشرق زمين نرفتم بعد اسم ايران را مي           . نباشد

 بعـد همـين دكـارت بـا همـين اعتقـاد         . بهتـر اسـت     مسيحيت  ولي من هنوز نرفتم تا حالا      ،باشد كه از مسيحيت بهتر باشد     
روحيات او، روحيات حق  :فرمايد پذيرفت چون شهيد مطهري مي  مياگر او به اسلام رسيده بود قطعاً. رود مسيحي از دنيا مي

                                                 
  ه ش1365، نشر دارالكتب تهران، سال 405، ص 2 اصول كافي، ج -1
 83 مائده آيه -2
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 مـرگش بـه سـر بـالين ايـن شـخص             هنگام، امام   حي كه درفيلم ولايت عشق نشان داد      ديديد آن شخص مسي   . طلبانه است 
 و گفـت آقـا يـك    )ع(امام صادقيكي آمد خـدمت  .  او وارد بهشت شد:رود فقط به اشاره اذعان كرد امام گفت   يمسيحي م 

هنگام كرد، پير مردي بود، مريض شد افتاد بميرد،  مخالفي در بين ما بود يعني ولايت شما را قبول نداشت خيلي عبادت مي         
م كـه قبـول كـردي، بـا         يد از ولايت شما برايش گفتم، بعد گفـت         در حاليكه زبانش از كار افتاده بود و گوشش مي فهم           مرگ

يكي از دوستان نقل . كنم  و فرمودند بهشت را برايش ضمانت مي؟ و از دنيا رفت، آيا اهل نجات استچشم پلك زد وپذيرفت
ز اهـل يمـن     خوانديم طبقه دوم روبروي ناودان طلا، يك جـواني ا           گفتند شب جمعه در مكه دعاي كميل مي         كردند و مي    مي

ه خواننـد؟ گفت ـ  خوانند، گفته بود چه دعايي مـي   دعا ميپاسخ داده بود چه خبر است،     بود آمده بود به نگهبان سعودي گفته     
 يك دعايي اسـت منسـوب بـه    ه بود دعاي كميل چيست؟ گفتسوال مي كند سني و اهل يمن بوده  ،جوان.  دعاي كميل  بود
. ) اسـت  )ع(اهـل بيـت   اي است خودش هم از ارادتمندان          آدم صالح و شايسته    دوست ما خيلي   اين( ؛)ع(طالب ابي ابن علي

 .خواهم شيعه بشـوم      مي زد مي فرياد   ه بود چنان هيجان زده شده بود كه       گفت ايشان آمده بود چند فراز از دعا كه گوش داد          
به او دادند و مقلـد امـام شـد و رفـت             رساله امام را    .  رسما اعلام تشيع كرد       بردند و در آنجا     بعثه مقام معظم رهبري    او را به  

فرض كنيد حالا  اين بنده خدا گذرش به اينجا نيفتاده بود و به جاي اينجا به جاي ديگر رفته بود و ايـن صـحنه را نديـده                             .
پـذيرد؟ يـك آيـه مانـده بـه آخـر سـوره               كدام عقلـي آن را مـي       اين طعمه آتش دوزخ است؟    . مرد بود و همين طور هم مي     

 أنُْـزلَِ  ما و...« بعضي از اهل كتاب به االله ايمان دارند        ؛1»...بِاللّه يؤْمنُِ لمَنْ الْكِتابِ أَهلِ منِْ إِنَّ و« :فرمايد مي عمران  آل
ُكمإِلَي همِ أنُزْلَِ ما وشـوند  كافر هم نمي   آورند، بعضي از اهل كتاب به آياتي كه از سوي خدا نازل شده ايمان مي              ؛2»...إِلَي. 
حاضر نيستند پول را بگيرند آيات خدا را بفروشند مثل بعضي از يهود كه ايـن كـار   (فروشند  خدا را به بهاي اندك نميآيات  

وقتـي نجاشـي پادشـاه      . خدا زود حسـابرس اسـت     . )يعني اهل سعادتند  (اينها اجرشان نزد خداوند محفوظ است       . )را كردند 
 اينها را به شما نمـي دهـم        بگيرد هدايايشان را پس داد و گفت من          حبشه حاضر نشد مسلمانان را تحويل كفار بدهد و پول         

مشـركان طعنـه زدنـد كـه ايـن مـرد            . از دنيا رفت و پيغمبر برايش نماز خواندند         زماني كه   هزينه مسلمين را هم پرداخت      .
در طي ايـن   .ه نازل شد  آن وقت اين آي   . گويد هركس بر دين من از دنيا نرود اهل دوزخ است حالا براي كافر نماز خوانده                 مي

واضـحترين آنهـا در     .  دلالـت دارد   حقيقـت دارد كه بر اين      ديگري هم    قرآن كريم آيات  . 3ت نجاشي ستوده شد   آيات شخصي 
 بـه آنهـا     ؛»...كُنْـتمُ  فيم قالوُا...« ،4گيرند وقتي فرشتگان جان مستضعفان را مي      :فرمايد  است كه مي   97 آيه   نساءسوره  
دستمان بـه جـايي       مستضعف بوديم،  :گويند مي ؛»اْلأرَضِ فِي مستَضعْفينَ كُنّا قالوُا« ي كرديد؟ گويند شما چه كار م     مي
  تـا  گويند مگر زمين خـدا وسـيع نبـود          مي ؛»...فَتُهاجرُِوا واسعِةً اللّهِ أرَض تَكنُْ لمَ أَ قالوُا...« ،بيچاره بوديم  رسيد، نمي

گوينـد جـاي     مي؛  »...جهنَّم مأْواهم فأَُولئِك...«،  ناه ببريد كه گرفتار نشويد    كفار به جاي ديگري پ      از شر   و هجرت كنيد 
 و بـد  ؛»...مصـيراً  سـاءت  و...« )جـاي ايـن مستضـعفين در دوزخ اسـت    . باشند مستضعفين بودند، ( ،اينها در دوزخ است   

مگـر  ؛  5»سـبيلاً  يهتَدونَ لا و حيلَةً يستطَيعونَ لا الوِْلْدانِ و النِّساءِ و الرِّجالِ منَِ المْستَضعْفينَ إِلاَّ« ،جايگاهي است 
 فأَُولئِـك « .رسـيد قاصـر بودنـد       دستشان به جـايي نمـي      اصلاًاي نداشتند    مردان و زنان و كودكان مستضعفي كه راه چاره        

 .اميدي است كه خدا آنها را عفوشان كند؛ 6»...عنْهم يعفوُ أَنْ اللّه عسي
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ف اين دسته را اين گونه      كه دستشان به اسلام نرسيده،كفار قاصر، روايات تكلي        ر روايات آمده است كه اينها كفاري هستند       د

 ،مانند حالا چقدر در دوزخ مي     ،روند مقصرها كه به دوزخ مي     .كند  را امتحان مي   كفار قاصر كند كه روز قيامت خدا       تعيين مي 
بالاخره بعضيها  .  تا چه حد    كه صريحي نداريم نص  . بندهاي مقصر هم معذّ   جاهل. انه هستند معاندين جاود  .؟آيا جاودانند يا نه   

 . اهل نجاتند در آخر، وجود داشته باشد آنهااي از حق طلبي در پس اگر شائبه .ستگفتند آخر كار با رحمت خدا
. اند  بله معاندين جاودانه  . واحدي ندارند مفسرين حرف    واقعاً. اند روي آن بحثي است     گويد همه كفار جاودانه    اين كه آيات مي   

همـان بحثـي كـه      . مدارحق طلبي اسـت    ،رمدا به اعتقاد من،  . كفار مقصر درجات و مراتبي دارند      در موردكفار مقصر چطور؟   
 اسـتكبار جـايش در بهشـت        اصـلاً . هركس حق طلب باشد اهل بهشت است      . خيلي ملاك عالي است    :شهيد مطهري گفتند  

خداوند بهشـت را بـراي او        ،اي استكبار در كسي باشد      ذره ةاگر به انداز  : 1حكم فرمودند  بن  به هشام  )ع(كاظمامام  . نيست
 اسـتكبار بـه ايـن       . آمده است كه مراد از اين كبر انكار حق وكفر بدان است            )ع(امام صادق البته در صحبت     .كند حرام مي 

اما دلـي كـه در مقابـل        . مي شود و جايش در بهشت نيست      اين استكبار   . علت است كه حق را بفهمي و پا روي آن بگذاري            
درآمد پدرش سالي شصت ميليـارد دلار        آقاي ادواردو، . حق تواضع دارد اين اهل بهشت است ولو اين كه به ظاهر كافر باشد             

كرد و   ه مي يكي از دوستانش كه يك پزشك ايراني بود گري        . به خاطر اسلام از ارث هم گذشت      . تنها پسر خانواده هم بود     .بود
آبروي مـرا   الان :گفت. دارم ولي من دست از اسلام برنمي. بكشند دانم قرار است كه مرا خودش به من گفت كه مي   :گفت مي
 .اش را پايين يك پلي پيـدا كردنـد   چند روز بعد هم جنازه. از آّبرويش هم گذشت. شايعه كردند كه من جنون دارم      . اند برده

گائتاني لاواتلي دوست ادواردو كه پدرش از ثروتمندان مشهور جهـان اسـت             ل جاري براي لوكا     عين همين جريان نيز در سا     
 از او . امـام بـاطن شـناس بودنـد       .  چون ايشان خدمت امام آمده بودند      ؛شد  حالا فرض كنيد انقلابي در ايران نمي       .2پيش آمد 

هاي تلويزيـوني ايتاليـا بـا        گويند در يكي از شبكه     مي. ادواردو فرد مسيحي بود    . كرده بودند و روي او را بوسيدند       تفقد گرمي 
آيـت االله   :هاي غربي گفته بودنـد  رسانه. گيركرده بود  آنها را زمينةهمگروههاي مخالف انقلاب اسلامي مناظره كرده بود و        

 كنيـد در    حالا فرض .  گذاشت  عشق  سر همين   بر  جانش را  كه اينقدر شيفته اسلام شد   . كرده است  سحر    ادواردو را  ،خميني
ديـد و همـين طـور در مسـيحيت            انقلابي را هم نمـي     اصلاً .آمد شد و يا اين آقا چهل سال زودتر بدنيا مي           ايران انقلابي نمي  

 .از قـرآن  اي است    ها ظاهرنگريهاي عده   اين.  روايات كه اين را قبول ندارند      ؟گويد اين اهل دوزخ است     مرد وجدان شما مي    مي
 روايتـي كـه توضـيحش بدهـد         ساير كتـب روايـي      و  مفاهيم قرآني است كه ما در اصول كافي        خوشبختانه كمتر مفهومي از   

يـد كـه روشـن اسـت كـه ايـن جـا              فهم  مـي  كنيـد اگر شما برويد و به دقـت نگـاه كنيـد و بتوانيـد تطبيـق                 . نداشته باشيم 
 يعني از امتحـان     ؛شد حق طلبند   اگر معلوم    ،كند اند كه در روز قيامت خدا اين قاصرها را امتحان مي            فرموده )ع(ينمعصوم
 اگر حق هم به ايشان       ه در دنيا  ك معلوم شد     اگر  ولي .اگر كافر از دنيا رفته باشد     حتي   ،روند  به بهشت مي    و  درآمدند روسفيد

 . آيات ديگري در قرآن است . كفار معاند و كفار مقصر هستندة دستءاينها جز، دوزخند هلا  اينها،پذيرفتند  نمي،رسيد مي
 إنِّا«علامه در ذيل آيـه دوم       در آنجا . د تفسير الميزان ترجمه جلد بيستم     مراجعه فرماييد به آخرين جل    . 2 آيه   دهرسوره  در  

ناهيدبيلَ ها السشاكرِاً إِم ا وا إِمكـه عـرض     نسـاء  سـوره    99 تا   97علاوه برآيات   . اند  اين مطلب را گفته     هم آنجا3»كفَوُر 
 مقصـر   امـا   اند كه مستضعفان همان كفاري هستند كه در دنيا حق به آنها نرسـيده، قاصـر بـوده                  هكردم آنجا هم توضيح داد    

شـوند اگـر از امتحـان         دهد كه روز قيامت امتحان مي      روايت توضيح مي  . رسيد آنها اميد به عفو دارند      دستشان نمي . اند نبوده
يت الهـي    ممكن است هدا   :ندد فرمو )ره(علامه. شوند نم مي برد وگرنه وارد جه    ون آمدند خدا آنها را به بهشت مي       سربلند بير 

يهود و انصار بودند كسـاني   .شوند اينجا جاهل قاصر هستند كه مشمول همان آيات مي. ي نرسدا بخاطر موانعي به دست عده  
ردنـد و ايمـان    كه آيات خـدا را شـنيدند آمدنـد و تحقيـق ك           زمانياينها مسلمان نبودند     دكه تا زماني كه اسلام به آنها برس       
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وقتي برجهاي دوقلو فرو ريخـت آقـاي بـوش گفتـه بـود      . يكي از آنها نجاشي است  .قرآن از اينها ستايش كرده است     . آوردند
مريكا به كتابفروشيها براي خريد ترجمه قرآن به انگليسـي          آتعداد مراجعات مردم    .  هم دستور ترور را صادر كرده است       قرآن

همـين خوانـدن قـرآن      . وردند قرآن بخرند تا ببينند در كجاي قرآن دستور ترور آمده اسـت            چهارصد برابر شد مردم هجوم آ     
تا دوماه بعد از تخريب اين برجهاي دوقلو بيش از صدهزار نفر            ) اش شايد بيشتر باشد     آمار واقعي (باعث شد طبق آمار رسمي      

اينكه آيات قرآن را خواندند و ديدنـد كـه ايـن            به محض   . معلوم است كه اين كافر قاصر بوده است       . وندمريكا مسلمان ش  آدر  
 ايـن   ،خوانـد    اين بنـده خـدا قـرآن نمـي         ،شد  حالا فرض كنيد برجهاي دوقلو خراب نمي      .  قبول داريم  : گفتند ،تر است   درست

مه علا هيچ كس را بهتر از بنده. ويندگ  هم اين را نميروايات  وآيات. اهل دوزخ است اف نيست كه بگوييم اين بنده خداانص
د بحـث   نترس ـ  هـا مـي     گو اينكه بعضـي    . نديدم كه روي اين قضيه شجاعانه بحث كند        )ره(استاد مطهري  و   )ره(طباطبايي

،  اين منطـق   .1»... نَصاري أَو هودا كانَ منْ إِلاّ الْجنَّةَ يدخلَُ لنَْ...«گفتند     اسلام دين ظلم نيست، يهود بودند كه مي        .كنند
 هـيچ  :گفتنـد   كـه مـي    ه منطق اسلام هم همين باشد پس چرا قرآن آنها را مذمت كرده؟             ك  باشد منطق يهود است، اگر قرار    

. شـويم   آنها مـي ثلاگر ما هم اينجوري بگوييم ما هم م. شود مگر كسي كه يهودي بميرد و يا نصراني    داخل بهشت نمي   كس
 فلََـنْ  دينًا اْلإِسلامِ غَيرَ يبتَغِ منْ و« ريم اگر كسي بگويد آيه دا     .به بهشت خواهد رفت    ،گوييم هركه حق طلب باشد      ما مي 
 ـو  «، نگفتـه    كه غير مسلمان بميرد   ر   ه ؛»لامس اِ رِيلي غَ  ع موت ي نْ م و«نفرمـوده   .  اين منافاتي ندارد   2؟»...مِنْه يقْبلَ نْم 

غَ هِ بِ دينُي اِ رَي جايي ديگر گفته   » ديناً لامِس  »... دينوُنَ لا  وقا دينَ يـكن  دينداري به دين حق نمي ؛3»...لْح  در جـاي   .دن
 يعنـي   ء دقـت كنيـد ابتغـا      »غِتَبي«: فرموده ولي اينجا    نا مسلمان نميريد   ؛»مونلِس الم متُنْ اَ ا و لّ اِ نَّموتُلا تَ و«ديگر فرموده   

 اْلإِسـلامِ  غَيـرَ  يبتَغِ منْ و«رسد؟     يعني آن كسي كه حق طلب نباشد آيا هركس حق را طلب كرد به آن مي                ؛طلب كردن 
  يك وقت مثـل    ،رسد  مي زماني به آن    حالا .شود  از او قبول نمي     ديني را طلب بكند    ، جز دين حق   ،هركس جز اسلام   ؛»دينًا

سلمان را به عنوان برده به يـك يهـودي فروختنـد ، آن يهـودي هـم                  . رسد  يا مثل سلمان به آن مي     . رسد  دكارت به آن نمي   
گفت كه شما شب تا صبح تل ريگ را از اين طرف به آن طرف ببـر اگـر بـردي آزادي و اگـر            يحي است مي  فهميد كه او مس   

. دتوانستند، يك كاري گفت كه سلمان نتواند انجـام دهـد و او را بكش ـ                آمدند نمي   اگر هزار نفر هم مي    . كشم تو را مي  نبردي  
 و سلمان را     كاري شده   يهودي كه بلند شد ديد كه عجب       صبح.  ريگها را به آن طرف برد      ةنشست و دعا كرد بادي آمد و هم       

رفـت؟ ايـن      حال فرض كنيد كه سلمان نتوانست خدمت پيامبر بيايد، آيا به جهنم مـي             . سلمان آمد خدمت پيامبر   . آزاد كرد 
ه سلمان آن روزي ك)  در همين رابطه نازل شده استبقره سوره 62 آيه اتفاقاً( زندگيش دنبال حق دويده  در تمامآدمي كه
 به او گفتـه بـود كـه پيغمبـر آخرالزمـان از               كشيش.  پيامبر را آزمايش كرد     ابتدا آمد و اسلام آورد     رسول مي حضرت  خدمت  
 و نشـانه     آثـار  اوحضرت آمدند و حال و احوالش را پرسيدند         . پذيرد  پذيرد ولي صدقه نمي     هايش اين است كه هديه مي       نشانه
فـردا آمـد خـدمت      . حضرت قبول نكـرد   . ه عنوان صدقه نيت كرد و تعارف حضرت كرد         پيامبري را ديد، يك چيزي را ب       هاي

بعـد حضـرت    . ها را كامل يافت و اسـلام آورد         نشانه. گفت اين هديه است و حضرت قبول كردند       . حضرت يك چيزي را آورد    
و به چه شكلي بودند اينها       بعد كه سلمان توضيح داد كه كشيشاني كه با آنها بودم چگونه بودند            . اسمش را سلمان گذاشتند   

يك عده از اصحاب گفتند كه اينها       . همه در زمان بعثت پيامبر مرده بودند يعني مسيحي بودند و در زمان بعثت مرده بودند               
 سـوره  ، گفتنـد كـه   ايـن را روايات بدان پايبندند كه عده اي بر خلاف حقيقت قرآن وروند همين منطق را  همه به دوزخ مي 

 و« و آنهايي كه يهودي شـدند  ؛»هادوا الَّذينَ و«، منان آنهايي كه اسلام آوردندؤم ؛4»...آمنوُا الَّذينَ إِنَّ« . نازل شد بقره
 از اينها هركدام كه اين ويژگيهـا را         ، آنهايي كه ستاره پرست شدند     ؛»نالصابِئي و«،   و آنهايي كه نصراني شدند     ؛»النَّصاري

                                                 
 111 بقره آيه -1
 85 آل عمران آيه -2
 29 توبه آيه -3
 62 بقره آيه -4
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 يعنـي گنـاه نكننـد،     و عمل صالح انجـام دهنـد   ؛»صالِحا عملَِ و« ،ت ايمان داشته باشند   به خدا و روز قيام     ،داشته باشند 
 اجرشـان   ؛1»يحزنَُـونَ  هـم  لا و علَيهمِ خوَف لا و ربهمِ عِنْد أَجرُهم فلََهم«معصيت خدا نكنند، كارهاي خلاف نكنند،       

 »يحزنَُـونَ  هـم  لا و علَيهمِ خوَف لا و«خود همين آيه    .  نيست  برايشان هم هيچ خوف و ترسي      .پيش خدا محفوظ است   
.  چون اگر قرار باشد كسي به دوزخ بـرود ، بـالاترين تـرس دوزخ اسـت                 ؛اينكه اينها اهل دوزخ نيستند     بهترين دليل است بر   

اوليـاء خـدا   . 2»يحزنَُـونَ  هم لا و علَيهمِ وفخَ لا اللّهِ أَولِياء إِنَّ أَلا«. جالب است بدانيد اين وصف، وصف اولياء خدا است 
 اين آيـه وقتـي نـازل شـد كـه            »يحزنَوُنَ هم لا و علَيهمِ خوَف لا و«وري هستند هركس به درجه ولايت الهي رسيد         طاين

 آيه نازل شد كه نـه ايـن         اند چون در عصر بعثت نبوي بودند اهل دوزخند          آقايي آمد و گفت اين كشيشهايي كه از دنيا رفته         
طوري نيست مسيحي بوده كه باشد دستش به حق نرسيده اما اهل عمل صالح بوده و به روز قيامت و خدا هم ايمان داشته                        

اگر اين آيه   .  منطق يهود است   اين منطق كه كافر دوزخي است حتي اگر قاصر باشد ودنبال حق بوده            .  اهل بهشت است   سپ
به ما ايـراد گرفتنـد و        فوراًشوند جز يهودي و نصراني،         يهود گفتند هيچ كس داخل بهشت نمي       :را براي مردم ترجمه كرديم    

گوييم نه آقا ما اين طـور         ور دفاع كنيم؟ مي   ط؟ چه   مدهي   چيز جوابشان مي   هچ. گوييد گفتند شما مسلمانان هم همين را مي      
به آن نرسيد آن اهل بهشت است و ايـن هـم سـند آن            دنبال حق و حقيقت بود و        گوييم اگر كسي واقعاً     گوييم بلكه مي    نمي
 الصابِئينَ و هادوا الَّذينَ و آمنوُا الَّذينَ إِنَّ«فرمايد  مي حجباز در سوره . اينها بحثهاي بسيار ارزشمند ولي مهجورند . است

النَّصاري و  و وسجْالم إِنَّ أَشرْكَوُا الَّذينَ و فْصلُِ اللّهي منَهيب موةِ يإِنَّ القِْيام لي اللّهكلُّ  ع ِ خدا شـاهد   ،3»دشَهي ءٍ شَي 
 ءٍ شَـي  ِ كُـلّ   علـي  اللّـه  إِنَّ«.  دنبال حق بوده و يا دنبال باطل بوده است شخص را كه داند باطن اين    همه چيز است و مي    

 مسيحيان همه يـك سـنخ نيسـتند و يـك            ،مجوس همه از يك سنخ نيستند     . اندازد   روز قيامت بين آنها تفرقه مي      ،»دشَهي
اميدواري براي كساني اسـت كـه كفـر        .  آيات قرآن در اين مورد بسيار است       .روال ندارند حقيقت وجوديشان يك جور نيست      

 . اما در باطن دنبال حقندظاهري دارند
 و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرين

 :خلاصه مطالب
  نظام هستي حساب دقيق در: ج 

  )6بقره آيه ( »يؤْمِنُونَ لا تُنذِْرهم لَم أَم أَنذَْرتهَم ء علَيهِم سواء كَفَروُا الَّذينَ إنَِّ«
 :             اقسام كفر

  كفر انكار    – 2و 1
 انكار از روي جهل :الف
 انكار از روي علم: ب

 انكار جهلي 

  ) مؤمنون37( و مشابه ) جاثيه24( »...الدنْيا حياتُنَا إلاِّ هِي ما قالُوا و« )ماديها(كفر دهريها 
 ) نمل14( »...أَنْفسُهم استَيقَنَتهْا و بهِا جحدوا و«  ←انكار علمي 

 ) بقره89( »...بِه كَفَروُا عرَفُوا ما جاءهم فَلَما...«
 : كفر نعمت -3

  ) ابراهيم7( »لشَدَيد عذابي إنَِّ كَفَرْتُم لَئِنْ و لأََزيدنَّكُم شَكَرْتُم لَئِنْ« -

                                                 
  همان-1
 62 يونس آيه -2
 17 حج آيه -3



 15                                                                                                                    دوره چهارم تفسير موضوعي قرآن كريم
 

 

- »نْ وشْكُرْ مشْكُرُ فإَِنَّما يلِنَفسِْهِ ي نْ وفإَنَِّ كَفَرَ م اللّه غَنِي ميدلقمان 12(  »ح ( 
-»...نْ وشْكُرُ فإَِنَّما شَكَرَ ملِنَفسِْهِ ي نْ وي فإَنَِّ كَفَرَ مبر نمل 40( »مريكَ غَنِي( 
  : كفر ترك اوامر الهي-4

- »أخَذَْنا إذِْ  و فِكُونَ لا ميثاقَكُمَكُم تسبقره 84( »...دِماء ( 
 : كفر برايت -5

 )4ممتحنه  ( »...الْعداوةُ بينَكُم و بينَنا بدا و بِكُم كَفَرْنا...« -
 ) بقره256( »...بِالطّاغُوتِ يكْفُرْ فَمنْ...« -

  ) ابراهيم22( »...قَبل مِنْ أَشْرَكْتُمونِ بِما كَفَرْت نّيإِ...« -

- »ثُم موةِ يكْفُرُ الْقِيامي ضُكُمعضٍ بعبِب نُ ولْعي ضُكُمعضًا بععنكبوت25( »...ب (  
  آيا همه كفار بجهنم ميروند ؟ -

  حق ستيزي←حقيقت كفر 
 تقسيم ديگر كفر

 نبودن بظاهر بر دين حق ←كفرظاهري
 در باطن حق ستيز بودن                     ← كفر باطني 

     :اقسام كفار    
 :جاهل-1

 حق طلب -:   قاصر:الف
  باطل طلب -               

 عذاب جاودانه )معاند ( عالم -2                                       .مقصرمعذب هر طور خدا بخواهد: ب
  . حتي اگر بحق نرسد اهل نجات است،ر باطن حق طلب باشدكافر قاصر كه د: حاصل
 :قرآن

 ) نساء 98(»...النِّساءِ و الرِّجالِ مِنَ الْمستضَْعفينَ إلاَِّ« -

   ) بقره 62( »...الصابِئينَ و  النَّصاري و هادوا الَّذينَ و آمنُوا الَّذينَ إنَِّ« -

 ) حج 17(»...الْمجوس و  النَّصاري و الصابِئينَ و هادوا الَّذينَ و آمنُوا الَّذينَ إنَِّ« -
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 


